موسي‌ نيكبخت‌

موسي‌ نيكبخت‌ فرزند چهارم‌ حاجي‌ حيم‌ و سارا نيكبخت‌ متولد 1910 در همدان‌ است‌. وي‌ فارغ‌التحصيل‌ مدرسة‌ آليانس‌ همدان‌ است‌ و مدتي‌ نيز در مدرسة‌ آمريكايي‌ همدان‌ به‌ فراگيري‌ زبان‌ انگليسي‌ مشغول‌ بوده‌ است‌. موسي‌ نيكبخت‌ به‌ زبان‌هاي‌ فارسي‌، فرانسه‌ و انگليسي‌ مسلط‌ و با زبان‌ عبري‌ آشناست‌. زبان‌ مادري‌ او زبان‌يهودي ‌- همداني‌ است‌. مطالعات‌ شخصي‌ وي‌ شامل‌ تورات‌ و تلمود و آثار برميمون‌ (هارامبام‌) به‌ ويژه‌ اثر «راهنماي ‌گم‌گشتگان‌» است‌. در سنين‌ نوجواني‌ عضو پيشاهنگي‌ همدان‌ و بعدها سرباز توپخانة‌ ارتش‌ بوده‌ است‌.

موسي‌ نيكبخت‌ در عمليات‌ ساختماني‌ راه‌آهن‌ سراسري‌ در سمت‌هاي‌ مترجمي‌ تا مديريت‌ در استخدام ‌شركتهاي‌ اروپايي‌ عامل‌ اين‌ عمليات‌ مانند «پي‌ ساگالي‌» ايتاليا و "NMK" مختلط‌ بوده‌ و در منطقة‌ پل‌ ورسك‌ و تهران‌ خدمت‌ كرده‌ است‌. در زمان‌ جنگ‌ دوم‌ جهاني‌، نيكبخت‌ در خدمت‌ فرانسة‌ آزاد بر عليه‌ آلمان‌ نازي‌ و نازي‌هاي‌ مقيم‌ ايران‌ فعاليت‌ مي‌كرد. در زمان‌ عبور ژنرال‌ دوگل‌ از تهران‌ به‌ سمت‌ مسكو طي‌ ملاقاتي‌ مورد تشويق‌ دوگل‌ قرار گرفت‌ و بعداً از دولت‌ بلژيك‌ در رابطه‌ با مبارزات‌ ضدفاشيستي‌ زمان‌ جنگ‌ مدال‌ افتخار دريافت‌ كرد.

پس‌ از جنگ‌ در شركت‌ اشكودا (نمايندة‌ مجموعة‌ صنايع‌ و خدمات‌ دولت‌ چك‌اسلواكي‌ در ايران‌) در سمت‌هاي‌ مديريت‌ تصفيه‌ تا مديريت‌ بازرگاني‌ مشغول‌ به‌ كار بود و تا سال‌ 1989 كه‌ به‌ آمريكا آمد در اين‌ شركت‌ مديريت‌ فروش‌ را نيز برعهده‌ داشتند. فروش‌ ده‌ها كارخانه‌ و تأسيسات‌ صنايع‌ سنگين‌ به‌ ايران‌، مانند نيروگاه‌هاي ‌برق‌، صنايع‌ سيمان‌، ماشين‌سازي‌، بخش‌هايي‌ از ذوب‌ آهن‌، كارخانجات‌ قند و چيني‌سازي‌ و غيره‌ از جمله‌ خدمات ‌وي‌ به‌ كشور ايران‌ است‌. از سوي‌ ديگر در آن‌ دوران‌ از طرف‌ دولت‌ چكسلواكي‌ سه‌ مدال‌ افتخار در رابطه‌ با فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ به‌ او اهدا گرديد.

موسي‌ نيكبخت‌ با مقامات‌ دولتي‌ و صنعتي‌ ايران‌، از جمله‌ هژير (وزير دارايي‌)، رزم‌آرا (نخست‌ وزير)، مهندس‌ روحاني‌ (وزير نيرو)، داوود پيرنيا (معاون‌ نخست‌ وزير)، علم‌ (نخست‌ وزير)، مهندس‌ رياضي‌ (رئيس‌ مجلس ‌شوراي‌ ملي‌)، سناتور اسدي‌، عاليخاني‌ (وزير اقتصاد)، سيد هاشم‌ مفخّم‌ (رئيس‌ ديوان‌ عالي‌ كشور)، دكتر زنگنه ‌(وزير فرهنگ‌) و تعدادي‌ ديگر از مقامات‌ عالية‌ كشور در مسير توسعة‌ صنعتي‌ ايران‌ و اعادة‌ ديون‌ كشورهاي‌خارجي‌ به‌ ايران‌، مرتبط‌ بوده‌اند.

موسي‌ نيكبخت‌ در 1321 (1942) با خانم‌ پروين‌ رسمي‌ ازدواج‌ كرده‌ و صاحب‌ 3 فرزند مي‌باشند كه مجموعاً در لس‌آنجلس‌ استقرار يافته‌اند.

بهترين‌ خاطره‌اي‌ كه‌ از دوران‌ گذشته‌ به‌ ياد دارم‌ و براي‌ عرض‌ خدمت‌ بانوان‌ و آقايان‌ محترم‌ در نظر گرفته‌ام‌ مربوط‌ به‌ يكي‌ از جشن‌هايي‌ است‌ كه‌ در محوطه‌ مدرسة‌ آليانس‌همدان‌ برپا شد. عجيب‌ نيست‌ كه‌ اغلب‌ خاطرات‌ به‌ نوعي‌ به‌ مدرسة‌ آليانس‌ ارتباط‌ پيدامي‌كنند.
اين‌ جشن‌ بسيار مجلل‌ و مهم‌ در سال‌ 1919 يا 1918 به‌ مناسبت‌ استقلال‌ مملكت‌ يهود برپا شد. در آن‌ تاريخ‌ دولت‌ قيم‌ انگلستان‌ طبق‌ اعلامية‌ نخست‌ وزير وقت‌ خود لُرد بالفور وعدة‌ استقلال‌ و تشكيل‌ دولت‌ يهود را در سرزمين‌ موعود (فلسطين‌ آن‌ زمان‌) به‌ ملت ‌ستم‌كشيدة‌ يهود داد. به‌ همين‌ مناسبت‌ بنا به‌ دستور مخصوص‌ احمدشاه‌ قاجار مقرر شد كه‌يهودي‌هاي‌ ايران‌ هم‌ در اغلب‌ شهرهاي‌ مهم‌ كشورمان‌ استقلال‌ خود را رسماً جشن‌ بگيرند.

البته‌ بعد از مدتي‌ كوتاه‌ و تغيير دولت‌، كابينة‌ انگلستان‌ اين‌ وعده‌ و وعيد را نپسنديد، پشيمان‌ شد و آنرا خلاف‌ مصالح‌ و روابط‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ خود با اعراب‌ تشخيص‌ داد ودر اجراي‌ آن‌ سال‌ها اشكال‌تراشي‌هايي‌ در مورد مهاجرت‌ يهوديان‌ در زمان‌ جنگ‌ جهاني‌دوم‌ مي‌كرد و بعد از آن‌ نظير ماجراي‌ كشتي‌ "Exodus" و فرار بي‌امان‌ يهوديان‌ از آلمان‌ نازي‌ و غيره‌ اين‌ سياست‌ ادامه‌ يافت‌.

باري‌ صحبت‌ از جشني‌ است‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ يهودي‌هاي‌ همدان‌ ترتيب‌ داده‌ بودند.

به‌ ياد دارم‌ در اين‌ مورد فرمان‌ دولت‌ ايران‌ به‌ حكام‌ شهرهاي‌ مهم‌ اكيداً ابلاغ‌ شده‌ بود و در همدان‌ هم‌ امر شاه‌ اجرا گرديد و جشن‌ مفصلي‌ كه‌ تا آن‌ روز سابقه‌ نداشت‌ در محوطة ‌مدرسة‌ آليانس‌ برپا گرديد. در اين‌ جشن‌ بيش‌ از دو هزار نفر از مردان‌ يهودي‌ همدان‌ (البته ‌بدون‌ حضور بانوان‌) - رؤساي‌ ادارات‌ دولتي‌ - مقامات‌ عالي‌ مذهبي‌ - مقامات‌ لشگري‌ و خارجيان‌ مقيم‌ شهر دعوت‌ شده‌ بودند و حضور داشتند. تا آنجا كه‌ به‌ خاطر دارم‌ و از بزرگترها نيز شنيدم‌ شخصيت‌هايي‌ مثل‌ كلنل‌ فرج‌الله‌ خان‌ رئيس‌ اركان‌ حرب‌ لشگر غرب‌(كه‌ بعدها بنام‌ سرلشگر آق‌اِولي‌ معروف‌ شد)، حاكم‌ همدان‌، رئيس‌ نظميه‌ شهر و بسياري‌ از رؤساي‌ ادارات‌ دولتي‌ و مقامات‌ مذهبي‌ و مجتهدين‌ عاليمقام‌ مثل‌ شيخ‌الاسلام‌، رئيس‌الاسلام‌، آقاي‌ علي‌ نوبري‌ (كه‌ از مجتهدين‌ بانفوذ شهر بود)، آقاي‌ حاج‌ شيخ‌ اسدالله و بعضي‌ تجار متنفذ و معروف‌ مسلمان‌ كه‌ اسامي‌ آنها را بعد از هفتاد و پنج‌ سال‌ ديگر بياد ندارم‌، حضور داشتند. اين‌ شخصيت‌ها همه‌ در ايوان‌ بزرگ‌ مدرسه‌ نشسته‌ بودند و عامة‌ مردم‌ در صحن‌ حياط‌، زير چادرهاي‌ عظيمي‌ كه‌ برپا شده‌ بود، روي‌ نيمكت‌ها يا صندلي‌ با دلي‌ شاد و روحي‌ خرسند و احساسي‌ غيرقابل‌ تصور «استقلال‌» وعده‌ داده‌ شدة‌ دو هزارسالة‌ ملت‌ يهود را جشن‌ مي‌گرفتند.

تشريفات‌ و وسايل‌ تشكيل‌ جشن‌ را انجمن‌ كليميان‌ آن‌ روز كه‌ (حِبْرا هَقِدوشا) ناميده‌ مي‌شد به‌ رياست‌ «مسيو منحم‌ لوي‌» و خدمات‌ و انتظامات‌ پذيرايي‌ را جوانان‌ كميتة‌ «هوببه ‌صيون‌» انجام‌ مي‌دادند.

در بدو امر حاكم‌ همدان‌ مجلس‌ را افتتاح‌ كرد و از طرف‌ سلطان‌ وقت‌ احمدشاه‌ قاجار اين‌ استقلال‌ را به‌ ملت‌ يهود تبريك‌ گفت‌ و در اين‌ باره‌ نيمساعت‌ صحبت‌ كرد. بعد از اوكلنل‌ فرج‌الله خان‌ رئيس‌ اركان‌ حرب‌ غرب‌ ايران‌ تبريك‌ گفت‌. بعد از او راب‌ منحم‌ لِوي ‌شروع‌ به‌ سخنراني‌ كرد و با سپاس‌ از حاكم‌ همدان‌ و رئيس‌ اركان‌ حرب‌ و در جواب ‌گفته‌هاي‌ نامبردگان‌ و الطاف‌ دولت‌ خصوصاً از امريه‌ مبارك‌ اعليحضرت‌ تشكر نمود. سپس‌ آقاي‌ علي‌ نوبري‌ مجتهد عاليمقام‌ شهر نطق‌ مبسوطي‌ مبني‌ بر تبريك‌ استقلال‌ يهود ايراد نمود و يهوديان‌ را برادران‌ و عموزادگان‌ اسلام‌ خطاب‌ كرده‌ اظهار محبت‌ بسيار نمود، مجدداً مسيو منحم‌ در جواب‌ ايشان‌ به‌ تفصيل‌ تشكر نموده‌ از حضورشان‌ قدرداني‌كرد. او ضمن‌ صحبت‌ و با اشاره‌ به‌ دعاي‌ حضرت‌ سليمان‌ به‌ حضور خدا در روز افتتاح‌خانه‌ اول‌ (بيت‌ هميقداش‌) (... و نيز غريبي‌ كه‌ از قوم‌ تو اسرائيل‌ نباشد و به‌ خاطر اسم‌ تو ازسرزمين‌ بعيد آمده‌ باشد... چون‌ بيايد و به‌ سوي‌ اين‌ خانه‌ دعا نمايد آنگاه‌ از آسمان‌ كه ‌مكان‌ سكونت‌ تو است‌ بشنو و موافق‌ هر آنچه‌ آن‌ غريب‌ از تو استدعا نمايد بعمل‌ آور تا جميع‌ قوم‌هاي‌ جهان‌ اسم‌ ترا بشناسند و...) گفت‌: «امروز هم‌ اگر ما ملت‌ يهود صاحب ‌استقلال‌ و مملكت‌ مي‌شويم‌ هر يك‌ از برادران‌ مسلمان‌ ما كه‌ به‌ اين‌ مملكت‌ بيايند روي ‌چشم‌ ما جاي‌ دارند.»

بعد از استقلال‌ واقعي‌ و تشكيل‌ دولت‌ اسرائيل‌ در دوران‌ سلطنت‌ محمدرضاشاه‌ پهلوي‌بسياري‌ از برادران‌ و خواهران‌ هموطن‌ مسلمان‌ ما براي‌ استفاده‌ از امكانات‌ پزشكي‌، مطالعه‌يا دريافت‌ كمك‌ از متخصصين‌ كشاورزي‌ و دام‌پروري‌ به‌ اسرائيل‌ رفتند و با رضايت‌ كامل‌ و دست‌ پر به‌ ايران‌ برگشتند و هنوز هم‌ در دوران‌ جمهوري‌ اسلامي‌ از آن‌ ابداعات‌ و ابتكارات‌ استفاده‌ مي‌شود.

مسيو منحم‌ در ايراد نطق‌ و خطابه‌ بسيار قوي‌ بود و با لحني‌ گيرا و مستند صحبت‌ مي‌كرد بطوري‌ كه‌ كمتر شنونده‌اي‌ بود كه‌ تحت‌ تأثير گفته‌هاي‌ او قرار نگيرد. جريان‌ اين‌ جشن‌ وخصوصاً اظهارات‌ راب‌ منحم‌ لوي‌ در زندگي‌ بعدي‌ يهوديان‌ همدان‌ اثرات‌ مهم‌ و سرنوشت‌سازي‌ به‌جاي‌ گذاشت‌ كه‌ متأسفانه‌ با اين‌ وقت‌ كم‌ شرح‌ و تعريف‌ بيشتري‌ در اين ‌باره‌ امكان‌پذير نيست‌.

بعد از آن‌ روز رفتار مردم‌ شهر همدان‌ با ما يهوديان‌ تغيير فاحشي‌ كرد. ده‌ها جوان مسلمان‌ از طبقات‌ بالاي‌ اجتماعي‌ براي‌ تحصيل‌ در مدرسة‌ آليانس‌ نام‌نويسي‌ كردند. در بين‌آنها اشخاصي‌ كه‌ بعداً به‌ مقامات‌ عاليه‌ از قبيل‌ وزارت‌ و وكالت‌ رسيدند و روابط‌ دوستانه‌ و برادرانه‌اي‌ با كليمي‌ها داشتند بودند.

يكي‌ از دوستان‌ مسلمانم‌ كه‌ در مدارس‌ آليانس‌ (كرمانشاه‌) تحصيل‌ كرده‌ بود مي‌توانست‌ به‌ خط‌ عبري‌ و زبان‌ فارسي‌ بنويسد. من‌ كه‌ در جريانات‌ امور اداري‌ و حقوقي‌ با نامبرده‌ همكاري‌ نزديك‌ داشتم‌ به‌ زبان‌ لوترائي‌ خودمان‌ با او شوخي‌ مي‌كردم‌ و او مي‌فهميد. اين‌ دوست‌ دكتر عبدالحميد اعظم‌ زنگنه‌ بود كه‌ بعداً به‌ مقام‌ وزارت‌ فرهنگ ‌رسيد و كمك‌هاي‌ زيادي‌ به‌ كليمي‌ها نمود. دكتر زنگنه‌ هنگام‌ رياست‌ دانشكده‌ حقوق‌ به ‌دست‌ يك‌ دانشجو به‌ نام‌ (قُمي‌) در محوطة‌ دانشگاه‌ ترور شد. بهرحال‌ شخصيت‌هاي‌ مسلماني‌ كه‌ با هم‌ دوستي‌ بي‌پيرايه‌ داشتيم‌ زياد بودند. بايد بگويم‌ كه‌ وجود شخص‌ مسيو منحم‌ اين‌ رادمرد بزرگ‌ براي‌ يهوديان‌ همدان‌ مغتنم‌ و مفيد بود. او در اعتلاي‌ فرهنگ‌جوانان‌ آنروزگار بسيار مؤثر بود و با موعظه‌هاي‌ روشن‌گرانه‌اش‌ كه‌ آنوقت‌ها كمتر مقام ‌مذهبي‌ و فرهنگي‌ يهودي‌ انجام‌ مي‌داد اصول‌ مذهب‌ را بر مبناي‌ عقايد هاراو موشه‌ برميمون‌ (هارامبام‌)، به‌قول‌ اعراب‌ ابن‌ ميمون‌، براي‌ جوانان‌ تشريح‌ مي‌كرد، روش‌ تورات‌ رابه‌ نحو صحيح‌ و پيشرفته‌ به‌ آنان‌ مي‌آموخت‌ و گفته‌هايش‌ به‌دور از خرافات‌ و ابهامات‌ كهنه ‌و فرسوده‌ بود. هرگز شنيده‌ نشد هيچ‌ يك‌ از مقامات‌ مذهبي‌ سخت‌گيرِ آن‌ دوره‌ در اين ‌موارد با او مخالفت‌ كرده‌ باشند. او جوانان‌ متجدد آن‌ روزگار را در مقابل‌ ربايندگان‌ عقيدتي‌ و ميسيونرهاي‌ متعدد و مبلغين‌ مذهبي‌ حفظ‌ كرد. راجع‌ به‌ اين‌ شخص‌ و خدمات ‌بي‌شايبه‌اش‌ واقعاً مي‌شود كتابي‌ نوشت‌ و جاي‌ بسي‌ تأسف‌ است‌ كه‌ او خيلي‌ زود يعني‌ به‌سال‌ 1922 از همدان‌ مهاجرت‌ كرد و به‌ ارض‌ موعود شتافت‌.

قبل‌ از ترك‌ شهر و مهاجرت‌ هميشگي‌، مردم‌ همدان‌ مجلس‌ بزرگداشت‌ آبرومندي ‌براي‌ راب‌ منحم‌ لوي‌ ترتيب‌ دادند و يك‌ مدال‌ الماس ‌نشان‌ نيز به‌ عنوان‌ قدرداني‌ به‌ اوتقديم‌ كردند. در روز سفر ايشان‌ من‌ هم‌ كه‌ يك‌ طفل‌ دوازده‌ ساله‌ بودم‌ همراه‌ با خانواده‌ وعدة‌ زيادي‌ از اهالي‌ شهر نامبرده‌ را پياده‌ تا يك‌ فرسخي‌ مشايعت‌ كرديم‌.

من‌ از نويسندگان‌، بيوگرافي‌نويسان‌، مؤلفين‌ و دوستان‌ دانشمند همدورة‌ خودم‌ گله‌مندم‌كه‌ چرا يادي‌ از اين‌ خدمتگذار اجتماع‌ نكرده‌اند، او را به‌ بوتة‌ فراموشي‌ سپرده‌اند و چيزي ‌از او نگفته‌ و ننوشته‌اند؟ بهرجت‌ يادش‌ گرامي‌ و روانش‌ شاد باد. 

در خاتمه‌ خاطره‌اي‌ هم‌ از اوضاع‌ و احوال‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ آن‌ روزگار دارم‌ كه‌ براي‌ مقايسه‌ با دوران‌ شكوفايي‌ سلسلة‌ پهلوي‌ خدمت‌ خانمها و آقايان‌ عرض‌ مي‌كنم‌. براي ‌استقبال‌ و نيز مشايعت‌ احمدشاه‌ قاجار- كه‌ از طريق‌ همدان‌ به‌ عراق‌ و سپس‌ به‌ اروپا مي‌رفت‌- شاگردان‌ مدارس‌ را با لباس‌هاي‌ متحدالشكل‌ تجهيز نمودند. براي‌ هر دست‌ ازاين‌ لباسها نفري‌ هشت‌ تومان‌ پرداختيم‌. ما شاگردان‌ مدرسة‌ آليانس‌ در حضور پادشاه‌ ايران‌ و به‌ احترام‌ او به‌ دليل‌ نداشتن‌ سرود فارسي‌ و ميهني‌ ناچار «سرود مارسي‌يِز» يعني‌ سرود ملي‌ فرانسه‌ را خوانديم‌! شاگردان‌ مدرسة‌ امريكايي‌ هم‌ سرود انگليسي‌ خواندند. تو خود حديث‌ مفصل‌ بخوان‌ از اين‌ مجمل‌.
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